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چه می کنه این استعمار پیر! نویسنده ای را برای 
ناســزاگویی به مقدسات ما به کار می گیرد. از جان 
او محافظت می کند. وقتی مالیات دهندگان انگلیسی 
به هزینه های این محافظــت اعتراض می کنند، او 
را بــه ولیده اش آمریکا پاس می دهد. احتمالا جوان 
تحریک شده ای را وادار می کند چند ضربه چاقو به 
او بزند که هر ضربه ای می توانست کشنده باشد، اما 
این ضربه ها او را نمی کشــد. با استفاده از اورژانس 
هوایی او را به بیمارستان منتقل می کنند و جوانک 
را همراه وکیل بــه دادگاه می برند و از عکس او در 
دادگاه هم برای نشان دادن عدالت قضایی غرب به 

ما ایرانی ها نمی گذرند.

و در امتــداد افســانه غرانیق و آیات شــیطانی 
شبکه های شــیطانی ایران اینترنشنال، بی بی سی 
و ده ها شــبکه رادیویــی و تلویزیونی و مجازی که 
برای مدیریت ذهن و روان ما ســرمایه گذاری شده 
و الحمدلله موفق هم بوده اند را وارد عمل می کند تا 
به مــا یادآوری کند امام روح الله خمینی حکم ترور 
یک نویســنده را داده که نویسنده خوبی بوده!، که 

رمان نوشته! 
شخصیت هایش خیالی است آن قدر خیالی که به 
صورت اتفاقی نام یکی جبرییل، آن دیگری محمد، 
آخری هــم امام که یک باره از دل فرانســه ظهور 
می کند و...! و در عین حال امام خمینی مقصر است 
که قبل از فتوای او مسلمانان پاکستان در تظاهرات 
علیه آیات شیطانی شش شهید داده اند و دو نماینده 
مسلمان مجلس هند حکم منع انتشار این کتاب را 
از دادگاه هنــد گرفته اند و در همین هند تظاهرات 

علیه کتــاب و نویســنده اش را به خــاک و خون 
کشیده اند و در بسیاری از کشورها خون مسلمانان 
به جوش آمده و در حقیقت فتوای روح الله خمینی 
که بعد از غلیان غیرت مسلمانان شرق و غرب عالم 
از این اثر کثیف و نویســنده و حامیان کثیف ترش 
صادر شد پاسخی به ندای فطرت مسلمین بود که 

شاید میزان غیرتشان تست می شد.
و نه تنها مردم ایران که همه دولت ها و ملت های 

اسلامی از این فتوا حمایت کرده اند.
واقعا چه می کنه ایــن بریتانیای کبیر که دفتر 
دو شــبکه ضد شیعه و ضد ســنی اش در لندن در 
یک ساختمان مستقر است و کارکنانش در ساعات 
فراغت با هم قهوه می خورند و در ســاعات کار هر 
کدام رو به دوربین به مقدســات آن دیگری فحش 

می دهند.
واقعا که چه می کنه این بریتانیای کبیر.

افرادی که با مشــاغل آکادمیک سر و کار دارند 
  »To Whom It May Concern« مفهوم عبارت
را بخوبــی متوجه می شــوند و اگر نامــه ای با این 
عنوان نگارش شــود و به دست هرکسی که در آن 
زمینه مســئولیتی دارد  برسد به سهم خود درصدد 
پاســخگویی خواهد بود تا مسئولیت پذیری خود را 
در جایگاه یک مقام مســئول نشان دهد. متاسفانه 
در کشور ما حتی نامه های مکرری که به مسئولین 
با ذکر نــام و موقعیت و رونوشــت های متعدد هم 
نوشته می شــود بدون پاســخ باقی می ماند. ظاهرا 
اکثر مدیران و روســا و دیگر مناصب حکومتی فقط 
جایگاه مسئولیت را با شرط عدم مسئولیت پذیری 
و پاســخگو بودن اشــغال کرده اند.  پیشــرفت هر 
جامعه ای براساس نیروهای انسانی آن جامعه تحقق 
پیدا می کند. وقتی می گوییم سرنوشت یک جامعه از 
دانشگاه تعیین می شود، منظور همان نقش تعلیم و 
تربیت در دانشگاه هاست که احترام ویژه مردم را نیز 

در پی دارد.
 اســتادان به دنبال منافع مالی نیســتند، بلکه 
به دنبال ارزش هایی هستند که خلق می کنند. رشد 
توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی دکتری بایستی 
بر اســاس الگوی مشخص و متناســب با نیازها و 
شاخص های توسعه و متاثر از نرم جهانی و بین المللی 
باشد تا از یک طرف صیانت دانشگاه به عنوان محل 
تربیت فارغ التحصیلانی کارآمد و مفید برای جامعه 
حفظ شــده و از طرف دیگر فرصتــی برای جوانان 
شایسته و مستعد فراهم نماید تا ذخیره اصلی ترین 
ســرمایه هر کشــور تامین شــده و نیروی انسانی 
متخصص و شایسته به درستی تربیت یافته تا باعث 
پیشرفت کشور شــوند.  متاسفانه طی سالیان اخیر 
برگزاری کنکورهای کارشناســی ارشد و دکتری به 
صورت سراسری و بدون در نظر گرفتن صلاحیت های 
لازم علمی و انگیزه و توانمندی داوطلبان این موضوع 
را تحت الشعاع قرار داده است. بگونه ای که تصویب 
رشــته های بی اهمیت و گسترش بی رویه دوره های 
تحصیلات تکمیلی در هر دانشــگاهی بدون در نظر 
گرفتن توان علمی آن دانشگاه و امکانات آموزشی و 
پژوهشی لازم و کافی منجر به تولید سیاهی لشکر 
فارغ التحصیلان دارای  مدرک Ph.D شده است که 
تعداد زیادی از آن ها علیرغم هزینه های تحصیلی و 
حقوق دوره دستیاری که از بیت المال گرفته اند به 

جمع بیکاران اضافه می شوند. 
تعداد محدودی که  شایسته هستند نیز فرصت 
استخدام نداشــته و مهاجرت می کنند تا با آموزش 
صحیح و تلاش بی وقفه شــانس اضافه شــدن به 
جمع متخصصین برجســته آن ها را داشته باشند. 
عده بسیار محدودی نیز در خلاء چنین نیروهای با 
 استعدادی وارد مناصب هیات علمی شده و به مثابه
copy-paste  مشــابه خــود را تولید می کنند و 
این چرخه معیوب گرفتن دانشجو و تاسیس رشته 

و گرفتــن هیات علمی و اضافه کردن دانشــگاه در 
هر شــهر و روستا و کوی و برزن بدون آنکه کارکرد 

موثری در جامعه داشته باشد تکرار می شود. 
نگاهی به تعداد بســیار زیاد رشــته های مصوب 
دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی وزارت بهداشت 
نشان می دهد که هم اکنون بسیاری از این رشته ها 
غیــر ضروری بوده و صرفا بواســطه رانت و فشــار 
گروه های ذینفع مصوب شــده اند کــه حتی مانع 
تصویب و راه اندازی رشــته های مهم و پیشرفته نیز 
می شــوند. در مواردی مجوز این رشــته ها علیرغم 
نداشتن متقاضی یا اشباع شــدن فارغ التحصیلان 
همچنان تمدید می شود. شاید وضعیت فعلی را بتوان 
با گسترش بی رویه موسسات اعتباری و اقتصادی که 
قارچ وار در همه جا پراکنده شده و اقتصاد مملکت 
را به ورطه نابودی کشــیده بودند تشبیه کنیم. لذا 
بسیار ضروری اســت که هر چه سریعتر نسبت به 
این معضــل اقدامات عاجل صورت گیرد تا وضعیت 
تحصیلات تکمیلی سر و ســامان گرفته و علاوه بر 
کنترل هزینه ها صرفا شایستگان چه از بعد داوطلبان 
و چه از بعد گروه های آموزشــی واجد شــرایط در 
کل کشــور محدود و مشخص باشند.  از یک طرف 
مســئولین به دنبال حذف مافیای کنکور سراسری 
دیپلم به دانشگاه هستند ولی از طرف دیگر غافلند از 
اینکه این مافیا در کنکورهای فوق لیسانس و دکتری 
بسیار فعال تر هســتند. برگزاری آزمون دکتری به 
صورت متمرکز این ایراد اساسی را دارد که داوطلبین 
هیچ نیازی به دانش علمــی و آموخته های دروس 

تخصصی مقطع کارشناسی ارشد ندارند. 
تقریبا اکثر دانشجویانی که هر سال در دوره فوق 
لیســانس و دکتری پذیرفته می شوند با شرکت در 
کلاس های کنکور می تواننــد در امتحانات ورودی 
قبــول شــوند. این موسســات علاوه بــر برگزاری 
کلاس های آزمــون کتبی حتی نحوه افزایش تعداد 
مقالات و تهیه سابقه پژوهشی، نحوه تدریس، نحوه 
انجام مصاحبه و سوالات آن را نیز آموزش می دهند.  
به تجربه برای همگان مشــخص شده است که اکثر 
پذیرفته شــدگان دوره های اخیر از حداقل های لازم 
برای تحصیل در دوره دکتری برخوردار نیســتند و 
صرفا انگیزه های مادی و تامین معیشــت، آن ها را 
به این مسیر می کشــاند. متاسفانه طی این سال ها 
مشــروطی های متعدد و آزمون های جامع چند باره 

یک رویه معمول است. 
هــر چقدر هم که بر مبنای کتاب های تکســت 
عمومی، ســوالات غیر تخصصی و بی کیفیت برای 
دوره های دکتری طراحی شــود، مدرســین کلاس 
کنکورها بســیار قویتر و بهتر این سوالات را از قبل 
به مخاطبینشان عرضه کرده اند. در این حالت است 
که فارغ التحصیل های آموزشگاه های کنکور در مقابل 
آموزش هایی که ما به دانشجویان خودمان آموخته ایم 
دست بالا را دارند و اگر داوطلبی صرفا با آموخته های 

فرا گرفته در مقطع کارشناســی ارشــد هر کدام از 
دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون دکتری شرکت 
کند احتمالا شــانس کمتری خواهد داشت. بسیار 
دردناک اســت که ما در حقیقت فارغ التحصیلان 
آموزشــگاه های کنکور را در دانشگاه های خودمان 
پذیرش می کنیم نه فارغ التحصیلان خودمان را! که 
البته در این صورت چنین موسساتی اگر با موسسات 
تولید مقاله ادغام شوند برای صدور مدرک دکترای 
تخصصی شــاید لایق تر از دانشگاه ها باشند! کلام 
آخر آنکه برای مدیریت صحیح آموزش لازم اســت 
که از الگوهای کشورهای پیشــرفته و تجربه آن ها 
استفاده کرد. یادآوری می شود که از بیش از 3000 
موسسه و دانشگاه آموزش عالی آمریکا فقط حدود 
200 موسسه درگیر امر پژوهش واقعی و دوره های 

تحصیلات تکمیلی هستند. 
لذا نمی توان با گســترش بی رویه این رشته ها از 
هر هیات علمی و هر دانشجویی انتظار کار پژوهشی 
دستوری داشت. پیدا کردن افراد مستعد، با لیاقت، 
با استعداد و مشتاق برای دوره دکترای تخصصی که 
با آموزش صحیح تبدیل بــه افراد مثمرثمری برای 
جامعه و کشور باشند کاری تخصصی است که برای 
انجام آن فقط باید از تجربه افرادی که خود این راه را 
با سخت کوشی طی کرده اند بهره گرفت. چنین روند 
بوروکراتیک و مهملی را مقایسه کنید با این واقعیت 
که اگر فارغ التحصیل با اســتعداد و ســختکوش و 
علاقه مندی داشته باشیم به راحتی با چندین مکاتبه 
می تواند از یک استاد در یکی از دانشگاه های معتبر 
دنیا پذیرش بگیرد. جوانان فکر می کنند با پر کردن 
صندلی های خالی تحصیلات تکمیلی )ظاهرا از نظر 
مسئولین آموزش عالی دانشگاه عبارت است از قرار 
دادن تعدادی صندلی خالی در یک اتاق و چسباندن 
یک وایت بورد به دیوار آن!( می توانند آینده خود را 

از نظر شغلی تضمین کنند. 
ولی با نگاهی به آمار منتشــر شده رسمی سراب 
بــودن این موضوع بدیهی اســت. جــدای از صرف 
هزینه های هنگفــت، حقیقتا وقتی می بینیم که در 
مواردی میوه دسترنج سال ها تلاش خود در تربیت 
و آموزش دانشجوی دکتری به صورت افرادی بیکار 
یا اسنپ کار  بروز می کند عرق شرم بر پیشانی من 

هیات علمی می نشیند. 
حتی یک کشاورز که شاید سواد چندانی نداشته 
باشــد ولی فهیم و باتجربه و ســرد و گرم چشیده 
روزگار باشد می داند که نمی توان بهترین دانه را در 
کویر به بار نشاند یا بی کیفیت ترین دانه را در بهترین 
خاک و آب به خوشه های پربار تبدیل کرد. ای کاش 
مســئولین در مورد تصمیم های خلق الساعه کمی 
بیشتر تامل می کردند تا با چنین مصوبه هایی کشور 
و ملت و حتی خود دولت را نیز درگیر گره های کوری 
که شــاید ده ها ســال اثرات مضر خود را بر جامعه 

تحمیل کند نمی کردند!

در باب اهمیت تاریخ و نقش واســط آن در میان 
گذشــته، حال و آینده بســیار گفته و نوشــته شده 
اســت همچنین علم جوان سیاستگذاری نیز توانسته 
در بین علوم به جایگاه و پایگاه محکمی دســت یابد 
سیاســتگذاری خود حلقه ارتباطــی مابین جامعه و 
حکومت می باشد و بیشــتر بر توزیع عادلانه امکانات 
و خدمات مادی و معنوی تأکید دارد و سیاستگذاری 
عمومی هم بیشتر به علم عمل عقلانی دولت معروف 
بــوده و دارای وجوه چندبعدی می باشــد و از عوامل 
متعددی تاثیــر می پذیرد ولی در ایــن میان چرخه 
سیاســتگذاری در حوزه های مختلف نیاز به بازنگری 
داشــته و می طلبد با کمک اندیشــمندان این حوزه 
اصلاحاتــی انجام پذیرد مهمتر اینکه سیاســتگذاری 
فرهنگــی و به ویژه سیاســتگذاری تاریــخ می تواند 
راهگشــای بسیاری از مشــکلات حال و آینده گردد. 
دانــش تاریخ و متعاقب آن تاریــخ کاربردی، ما را به 

بررســی نتایج و دستاوردها سوق می دهد. نقطه 
تلاقی دو علم تاریخ و سیاســتگذاری در حوزه 
تاریــخ کاربردی به نمایــش در می آید بنابراین 
اساس تاریخ کاربردی، شباهت سنجی و تعقیب 
پدیده ها و گذشته آنها است. اثر تعقیب بر یک پدیده 
به معنای شــناخت پدیــده موجود به روش ریشــه 
شناســی است. به نظر بســیاری از تاریخ اندیشان در 
کشور ما دانش تاریخ به عنوان زیرساخت اصلی تاریخ 
کاربردی، توسعه مناسبی پیدا نکرده است. بسیاری از 
اندیشه ورزان تاریخ اساساً به کاربردی سازی تخصصی 
و نظام مند دانش تاریخ اعتقادی ندارند و پژوهش های 
تاریخی ما هم ظرفیــت نه چندان قابل توجهی برای 
حل مســائل امروزین روی میز سیاســتگذاران قرار 
نمی دهد.  وقتی از سیاستگذاری تاریخ بحث می شود 
به این معنی اســت که ذهن سیاســتگذار از یک بعد 
اکتشافی به پدیده می نگرد و بیان می نماید که گذشته 
چگونه بوده اســت و از طرفی دیگر ذهن سیاستگذار 
را مهندســی می نماید که در آینده چــه کاری باید 
انجام شود. هرچند نقطه ثقل علم در ایران مهندسی 

و تاحدودی در حوزه سلامت در حال چرخش است و 
دست علوم انسانی و به ویژه تاریخ کاملًا تهی می باشد 
ولی برای غنی تر شدن هرچه بیشتر سیاستگذاری لازم 
است رویکردهای تفسیری و رویکردهای جامع تلفیقی 
کمّی و کیفی که در اکثر کشــورهای توسعه یافته در 
حال شکل گیری می باشد در ایران نیز با علم به وجود 
چالش هایی پیرامون چرخه سیاســتگذاری بایســتی 
سیاست پژوهی و سیاست سنجی با جلب نظر اندیشه 
ورزان سیاســتگذاری بیشــتر مورد توجه قرار گیرد 
و چون تاریخ یک دانش عمیق و گســترده محسوب 
می شود سیاســتگذاری در آن نیز مستلزم دید وسیع 
و نگرشــی فراجناحی و فراهویتی و فراملی می باشد. 
همچنانکه می دانیم بیشــتر منابــع اصلی تاریخی ما 
توسط مستشرقین، سیاحان و ایران شناسان خارجی 
تدوین گردیده است لذا پایه های سیاستگذاری در این 
حوزه باید تغییر یابد. سیاستگذاری در تاریخ تا بدانجا 
اهمیت یافته اســت که گفته می شود کسی که تاریخ 

نداند محکوم به تکرار آن است.
ادامهدرصفحه12

یادداشتسرمقاله

نگاه
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نظر دیوان عدالت اداری 
درباره آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار اعلام شد

شهرداری زاکانی همچنان غیرقانونی

احمدمازنی

ارسلانعبداللهپوربوکانی*

صفحه2

در پی انتشار گزارشی با عنوان »دست خالی ایران از بازارهای جهانی گاز، شایعه یا 
واقعیت؟!« در روز نوزدهم مرداد در پایگاه خبری »مردم سالاری آنلاین« و روز بیستم 
مرداد در روزنامه مردم سالاری روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی را ارسال کرده 

است که متن کامل آن بدین شرح است:
 1- ایــران به عنوان یکی از بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان، توســعه میدان های 
گازی را با تمرکز بر توســعه پارس جنوبی از سال 1377 آغاز نموده و سال گذشته 
موفق به برداشت روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز از ذخایر خود شده است 

و به همین دلیل در...

 FBI گروهبینالملل–علیودایع:جنجال درباره شــبیخون پلیس فدرال آمریکا
به عمارت اســرار ترامپ در ویلای »مار ئه لاگو« همچنان رســانه های این کشــور را 
قبضه کرده است. بحث و جدل ها درباره این اتفاق به جنگ لفظی میان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان حامی »دونالد ترامپ« منجر شده است. اختلافات آنچنان جدی است 

که در میان محافظه کاران هم صداهایی در نقد اقدام ترامپ شنیده می شود.
»لاری هوگان« فرماندار میانه روی جمهوریخواه مریلند این حملات را که از ســوی 
هــواداران جدی ترامپ در حزب جمهوریخواه مطرح شــده »بیهوده« و »خطرناک« 

توصیف کرد...

جوابیهوزارتنفتبهگزارش»مردمسالاری«
ایران، صادرکننده اصلی گاز 

به همسایگان خود است

اختلافاتدربارهشبیخونبهعمارت»مارئهلاگو«
بهحزبجمهوریخواهکشیدهشد

نفوذی در خانواده ترامپ؟

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکیدکرد

تکذیب قطعی هرگونه 
ارتباط ایران

 با ضارب سلمان رشدی
بازارسرمایههمچنانوضعیتمطلوبیندارد،اماچرااعتراضاتدراینخصوصکمترشدهاست؟

حل مشکل بورس به روش دولت رئیسی!

جزئیاتدرآمدوهزینهخانوارهادرسال1۴۰۰اعلامشد

کاهش مصرف انواع کالاهای اساسی 
پس از حذف ارز ترجیحی

صفحه5
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صفحه3

انا لله وانا الیه راجعون

  در کمال ناباوري خبر درگذشــت شــادروان مرحوم مغفــورمحمدحیدری
عضو حزب مردم سالاری شعبه استان قم موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. مصیبت وارده را 
به اعضای حزب قم و خانواده معزز ایشان تسلیت گفته و علو درجات آن زنده یاد و بقای عمر 

بازماندگان را از درگاه احدیت مسألت دارم.
مصطفیکواکبیان-دبیرکلحزبمردمسالاری

توضیحات مقامات ایرانی درباره نظر ایران پیرامون توافق احیای برجام 

احتمال پایان مذاکرات
اولیانوف:سیگنالهایدلگرمکنندهازایراندریافتمیشود


